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یادداشت گردآورنده

ي پیمان در پیرامـون شـعر منتشـر گردیـد ، بیشـتر      گفتارهاي مهنامهکه1313ـ14هايدر سال

خـود  ايهستهي گفتارها پروا کنند ، چون آنها را با دلخواخوانندگان بجاي آنکه به دلیلهاي حقگویانه

و خواندنـد » دشمن ادبیـات « مخالف یافتند به بدگویی برخاستند. کسروي را يي شعر و شاعردرباره

برخی نیـز بیفرهنگیهـا   پیش آورده غوغایی برپا کردند. » اخر ملی ما بد میگویدبه مف« سخنانی مانند 

کردند.

کسروي به انجمن رفـت و در گفتـاري بـه روشـنتر     انجمن ادبی تهران او را به گفتگو دعوت کرد.

نایا (مؤثر) افتاد و از هایهوي بسیار کاست.گردانیدن سخنانش پرداخت. این سخنان ه

مـن بـانجمن ادبـی رفـتم و گفتـاري رانـدم آن گفتـار را در دو بخـش در         کـه 1314در سال « 

نهم سال دوم مهنامـه) بیـرون آمـد ،    يهاي پیمان بچاپ رسانیدم. چون بخش یکم (در شمارهشماره

را خوانـده بشـهربانی دسـتور داده بـود کـه بخـش دوم را نگزارنـد        بوده آنوزیر میفروغی که نخست

دیگر مهنامه را در چاپخانه باز داشت. من در شگفت شدم که يربانی شمارهاین بود شه.پراکنده شود

چه باز میدارند؟! برآن شدم که فروغی را دیده گفتگو کنم.هرگیري نبوده. بدر آن گفتار جز خرده

روزي رفتم بکاخ ابیض. سخنان بسیاري رفت. میگفت : در اروپـا ایـران را بـا سـعدي و حـافظ و      

را با تاریخ باستانش نشناسند؟!. چرا با شـاه  شناسند. گفتم : چنین نیست. چرا ایرانمولوي و خیام می

عباس و نادرشاه نشناسند؟!. آنگاه آیا این دلیلست که ما بدآموزیهاي سراپا زیان سـعدي و دیگـران را   
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ان دبیرسـتان درس  دبفرزندان خود یاد دهیم؟!. این چه سزاست که گلستان با آن باب پنجمش بشاگر

گفته شود؟!. گفت : از سالهاست که سپرده شده باب پنجم را درس ندهند. گفتم ما از چنان سفارشی 

بینیم. آنگاه گرفتم که آن بـاب را درس ندادنـد ، در   باشیم و نشانی از آن در دبیرستانها نمیآگاه نمی

را هم خواهند خواند.که کتاب در دست جوانانست آنجایی

خواهـد بـا سـعدي و حـافظ     که میکسی« این بار از راه پنددهی آمد : دیدم پاسخی نتوانست و 

من باینها پاسخی ندادم. چون پیش از کوششهاي ما بارهـا  » بزرگی داشته باشديمبارزه کند باید قوه

مه را گرد آورده همراه بـرده بـودم.   ناشدي من پنج روزبازي چاپ میها شعرهاي زشت بچهدر روزنامه

هـواداري شـما از سـعدي و حـافظ رواج ایـن پستیهاسـت. مـن        يادم و گفتم : نتیجـه دآنها را نشان

ها را از من گرفت و نوید جلوگیري داد. ولـی دروغ بـود.   گیرند. روزنامها جلوهخواهشمندم باري از این

بود. تا پس از چند ماهی کـه فروغـی   بازي همچنان آزاد میگفتار من بازداشت شد. ولی شعرهاي بچه

وزیر شد ، من خـواهش کـردم و او دسـتور بشـهربانی داد کـه از آنگونـه شـعرها        تاد و جم نخستبراف

1»هنگام فروغی را شناختم.جلوگیرند. من از همان

شـعر و  « آمد و خود از بنیادگزاران شور و سرمستی بشمار می» ادیبان« محمدعلی فروغی که از 

هنگامی است که . آنداشتههمدیگريکسروي برخوردباپیش از اینبود زمان رضاشاهدر»شاعري

و کسـروي پاسـخ دندانشـکنی بـه او     شـمارد ي مادیگري را در گراییدن به صوفیگري میفروغی چاره

2میدهد.

چند مـاهی از ایـن پیشـامد    ولیگردید. » سانسور«هشت سات (صفحه) از مهنامه هرچه هست

افتاد پیمـان از فرصـت بدسـت آمـده سـود جسـته آن       وزیري نگذشته بود که چون فروغی از نخست

بدست خوانندگان رسانید. 1314ساتهاي سانسور شده را دوباره چاپ کرده در بهمن 

، نشست پنجم»ادبیات« در پیرامون ـ کتاب 1
فرهنگ است یا نیرنگ؟ـ نک. دفتر 2
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یادآوري« نویسد : ي یکم خود چنین میپیمان این را در بازپسین سات سال سوم شماره

ایـم.  ا بمعرض نشر آوردهي دهم پارسال هشت صفحه کسر بوده. اخیراً آن هشت صفحه راز شماره

ي آقـاي پارسـا و در   ي سروش و در عراق از تجارتخانـه کسانی که خواستار باشند در تبریز از کتابخانه

»ي پیمان خواستار شوند.تهران و دیگر جاها از اداره

یکبار درست آن چاپ شد. ما نیز 1343بدینسان دو بخش سخنرانی به دستها افتاد و در شهریور 

بیرون » در پیرامون شعر و صوفیگري« و » شعر در ایران« بدنبال دو دفتري که پیش از این بنامهاي 

یم. ازسبه خواستاران ارمغان میباشد در اینترنت ن زمینه میهمادادیم این را که دفتر سوم در 

1393گردآورنده ـ آبان ماه 
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کنفرانس در انجمن ادبی

بینیم در انجمن ادبی کنفرانسهایی ي شعر نگاشتیم اینک میي گفتارهایی که در زمینهدر نتیجه

اي که ما را با بنیادگزاران انجمن گرامـی بـویژه بـا شـاهزاده افسـر و      شود. با دوستی و یکدلیداده می

ي در میـان  راه ادبیـات منظـور دیگـر   روشنیآقاي اورنگ در میان است هرگز گمان نداریم که جز از 

کنـیم  دنبـال مـی  پیمـان باشد و خود این کنفرانسها کمک بزرگی به آن مقصود خواهد بود که ما در 

توانیم.اینست که از خرسندي و سپاسگزاري خودداري نمی

ي ابهام پیچیده هر کسـی از کنفـرانس   به پرده» ادبیات« بینیم در این میان معنی ولی آنچه می

نمایـد. در حـالی   دیگري از آن در دل دارد در پیرامون آن سخنوري میدهندگان یک معناي ناروشن

دهد که یک کلمه که پیش از همه باید معناي این عنوان و حدود آن روشن باشد. این بسیار روي می

باشد.ي شهرت معناي آن روشن نمیبا همه

ی نـدارد و هـر کـس    گوییم که این عنوان معناي روشنبه هر حال نباید در شگفت بود که ما می

خواهیم ایم نمیدرِ این گفتگو را بستهپیمانمفهوم دیگري را از آن در دل خود دارد. ما از آنجا که در 

ایرادي بگیریم یا پاسخی بایرادهاي دیگران بدهیم. 

اي که به انجمن گرامی ادبی و کنفرانسهاي آنجا داریم و از تـه دل خواهـانیم کـه از    ولی از علاقه

نمـاییم و  هاي گرانبها در دست باشد اینست که به یادآوریهاي پایین مبادرت میفرانسها نتیجهاین کن

دهندگان آنها را از نظر دور ندارند :منظورمان اینست که آقایان کنفرانس

و حدود آن چیست؟!» ادبیات« ـ معنی 1

فارسی است؟!شویم آیا شامل چه قسم از شعرهاي که براي ادبیات قائل ـ معنایی2

توان از رهگذر ادبیات امیدوار بود؟!ـ چه سودهایی را می3
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ـ آیا ادبیات موضوع مستقل است یا نه؟!4

را داده و چه زیانهایی را ـ آیا اشعار فارسی از نظر اجتماع و اخلاق چه حالی دارد؟ چه سودهایی5

رسانیده؟!

ه گفته شده بسیاري از رباعیها که به نام او ي خیام کسی از دانشمند مزبور بد نگفته بلکـ درباره6

شهرت یافته از او نیست و چون این رباعیها مردم را به تنبلـی و نـاپروایی و میخـوارگی تحـریص     

کند انتشار آن در میان توده جز زیان سود دیگري ندارد. آیا آقایان خلاف این عقیده را دارند؟!می

معنـی شـعرهاي او را   1بایستی بشود بلکه کسـی گفتـه  ي حافظ هرگز بدگویی نشده و نـ درباره7

تواننـد کمکـی بـه    فهمم کنون هم اگر آقایان تفسیر و توضیحی براي آن اشـعار دارنـد و مـی   نمی

فهمیده شدن مقصود و منظور شاعر بنماینـد آن را بفرماینـد وگرنـه از ایـن موضـوع درگذرنـد و       

دلسوزیهاي بیهوده نکنند.

ي شعر گفتار دارند ما در زمینهپیماندهندگان روي سخن  را با ـ کسانی که از آقایان کنفرانس8

دانیم از آغاز تـا انجـام حقگـویی    ایم و آنچه مینوشته2سال گذشته17ي بس درازي را در شماره

ر ایـرادي  دهندگان باید آن را خوانده اگ ـایم. پس این کنفرانسکرده هرگز سخنی را بیدلیل نرانده

پـذیریم و یـا پاسـخ    اي از آن دارند آشکار بگویند که ما نیز یا ایـراد را مـی  به یک بخشی یا جمله

آید. وگرنه از پیش خود سخنانی را بـه پیمـان   ي درستی به دست میگوییم و بدینسان نتیجهمی

واهد بود. به هر تعرض نمودن جز کار بیهوده نخنسبت دادن و هیاهوي بیجا برانگیختن یا در پرده

3حال مقصود روشنی ادبیات است و هرگز غرض در میان نیست.

. اینجا اشاره به آن نامه است و ما آن را بودي هیاهویی گردیدهدر پیمان چاپ شده مایهزاده کهاي بنام ذبیحي خوانندهـ نامه1
ـ گ.ایمهآورددر پیرامون شعر و صوفیگريدر دفتر 

ـ گشعر در ایرانـ گفتار 2
)208500ـ (3
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ي پیمان در انجمن ادبی گفتار دارنده

(با اندك کوتاهی)

گفتیم. آرزومان چـه بـود؟.. فیروزبختـی ایـران و سـرفرازي      » خدا با ماست« ما بکار برخاستیم و 

دیگري نداریم.ایرانیان. خدا گواه است که جز از این آرزوي 

شـمارند امشـبم بـراي گفتگـو دعـوت      من از انجمن سپاسگزارم که با آنکه مرا دشمن ادبیات می

پـذیرد وگرنـه بـا دلیـل     اند. آدمی خردمند از دشمن خود نیز سخنش را شنیده اگر پسندید مینموده

انگیزند.د و غوغا میخیزنهیاهو بر میدهد. این کار بیخردان است که در برابر سخن بهپاسخ آن را می

کوشـم کـه   باشم و همانا میراستی هم اینست که من نه دشمن ادبیات بلکه یگانه هوادار آن می

ادبیات را از آلودگیهایی که پیدا کرده پاك نمایم. اگر بگویید : کدام آلودگیهـا؟ پاسـخ آن را در پایـان    

گفتار ، خودتان خواهید دانست.

ت باید معنی ادبیات را شناخت. این همه گفتگوها از آن برخاسته کنون به سخن آغاز کنم : نخس

ي توانم بگویم در ایران از هزار سال پیش معنی ادبیات در پردهکه معنی ادبیات روشن نیست بلکه می

چیـز جداگانـه (مسـتقل) نیسـت بلکـه چگـونگی سـخن اسـت.         » ادبیات« تاریکی بوده. باید دانست 

ریزیم و ایـن سـخن   کنیم آن را به قالب سخن میاي در دل خود پیدا میبدینسان که ما چون اندیشه

» ادبیـات « افزاییم. آن سخن که با آرایـش باشـد آن را   گاهی ساده است و گاهی آرایشهایی بر آن می

نامیم.می

درست مانند آنکه ما براي نشیمن خود نیازمنـد خانـه هسـتیم و ایـن خانـه را گـاهی بدینسـان        

آوریم و سـقفی بـه   د کلوخ و سنگی را روي هم چیده از اینسو و آنسو دیوار پدید میسازیم که چنمی

گزاریم. گاهی نیز در سـاختن آن دقـت بـه    هاي روستایی بنیاد میاي مانند کلبهروي آن نهاده ، کلبه

ي آوریم و دیوارها را سفید کرده نقشـهایی بـه رو  ي زیبایی پدید میکار برده از روي علم هندسه خانه
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باشد.نگاریم. ادبیات در سخن جایگیر این زیبایی و قشنگی خانه میآن می

شناسـند بگوینـد تـا    شناسیم. کسانی اگر معناي دیگـر مـی  اینست معنایی که ما براي ادبیات می

بدانیم. ولی یقین است که نخواهند گفت. یقین است که ادبیات معناي دیگري ندارد.

اي نیست بلکه چگونگی سخن اسـت کـه تـا سـخن نباشـد      گانهپس با این حال ادبیات چیز جدا

نیازي به آن چگونگی نخواهیم داشت. سخن نیز قالب معنی است که تا معنایی در میان نباشـد زبـان   

به آن باز نخواهیم کرد. معنی نیز فرع پیشامد است که تا کاري در میان نباشد و اندیشه در دل پدیـد  

نیاید معنا پیدا نخواهد بود.

توان بود. کنون ببینیم تفاوت شعر با نثر چیست؟ در این باره هم ادبیات با نثر و با نظم هر دو می

» زبـان گلهـا  « خواننـد. کسـانی آن را   می» ي فرشتگاننغمه« اند. کسانی شعر را سخنان بسیار گفته

بـا نثـر دو چیـز    ي اینها بیجاست. تفاوت شعر نامند. ولی همهشناسند. دیگرانی زبان طبیعتش میمی

است : 

آوریم ولی در شـعر آن را بـه بخشـهاي یکسـان     وار مییکی آنکه ما در نثر سخن را سرهم و توده

ازي کرد. به عبارت دیگر تفاوت شعر با نثر سي آن بخشها قرینهبخش باید کرد. دیگري آنکه باید میانه

هم ندارند.باشد وگرنه هیچ تفاوت دیگري با تنها از جهت وزن و قافیه می

مثلاً این عبارت از قدیم معروف بود : آیین چرخ چنـین اسـت کـه گـاهی آدمـی را پشـت زیـن        

هـا را انداختـه و   گزارد. شاعر آن جمله را گرفته برخی کلمـه نشاند و گاهی زین بر پشت آدمی میمی

ود بـر آن  را از خ ـ» درشـت « ي سـازي کلمـه  بازمانده را به دو بخش یکسان بخش کرده و براي قرینه

افزوده و آن را شعري ساخته بدینسان :

گهی پشت زین و گهی زین به پشتچنین است آیین چرخ درشت

داریـم آنسـت کـه ادبیـات چـه شـعر و چـه نثـر چیـز          اي که از سخن خود تا اینجا برمـی نتیجه

اي نیست.  جداگانه
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بـریم.  سنجیها است که ما در سخن خود به کار مـی بلکه دوباره میگویم که ادبیات آرایشها و نکته

سخن هم قالب معنی است که اگر معنایی در میان نباشد نیازي به آن نخواهد بود. معنی نیز بسته به 

باشد.پیشامد و دربایست می

که کسانی ادبیات را چیز جداگانه ي نارواییها و بیراهیها از اینجا برخاستهدر ایران همه

اند زیرا از آنجـا کـه شـعر و ادبیـات را     و از اینجا به دو خطاي بسیار بزرگی دچار گردیدهاندپنداشته

اند از این راه روزي بخورند بـا آنکـه تـوده بـه آن کـار      اند پی کار دیگري نرفته خواستهکاري پنداشته

اند که خود را به دربارها ببندند یا بسـتگی  نجا آنان ناگزیر شدهگزارده. از اینیازي نداشته و ارجی نمی

اند که راه چاپلوسـی را پـیش گیرنـد و روي    این توانگر و آن توانگر را بپذیرند. از اینجا هم ناگزیر شده

مردمی و آزادگی را سیاه سازند.

ده و هـر روز و هـر   اند دیگر پایبند نیاز و دربایسـت نش ـ پنداشتهاز آنسوي چون شعر را کاري می

اند. بهار آمده شعر سروده. پاییز آمده شعر سروده. در عید شعر سروده. در زمان به شعرسرایی برخاسته

عر سروده. یکی مرده شعر سروده. یکی زاییده شده شعر سـروده. یـک روز جیـبش پـر از     شسوگواري 

بش تهی بوده شـعر سـروده و   پول بوده شعر سروده و جهان را به غلامی خود نپسندیده. روز دیگر جی

گویی بالا گرفته و معنـاي درسـت ادبیـات و شـعر از     صد گله از روزگار نموده. از همین جا کار بیهوده

میان برخاسته است.

کسانی از شعرا که پی کارهاي دیگر رفته و تنها به هنگام نیاز و دربایست زبان به شـعر گشـاده و   

دارد. ولی ایـن  جایگاه خود را دارند و هر کسی آنان را گرامی میاند ي نظم کشیدهسخنانی را به رشته

گونه شاعران بسیار اندکند.  

کنون از این سخنان نتیجه گرفته میگویم : شعرهایی که از چند سال پیش در ایران رواج گرفتـه  

این شعرها که نـه  روند؟خوانیم آیا از ادبیات به شمار میها آنها را میها و مجلهو ما هر روز در روزنامه

آید آیا با معنـایی کـه مـا بـراي ادبیـات      شود و نه سودي از آنها به دست میبه هنگام نیاز سروده می
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آید؟!نگاشتیم سازگار می

اي یـک  پندارد که هفتـه شمارد و دربایست خود میي شعرا میجوانی از آنجا که خود را از جرگه

اي ز این جهت شبانه که بـه خانـه برگشـت خـود را بـه گوشـه      ها بدهد ابار غزلی بسراید و به روزنامه

آنکه نیازي در کار باشد یا معناي پرارجی را در نظر بگیـرد تنهـا بـه نـام آنکـه شـعرهایی       کشد بیمی

کند ـ آیا این شـعرهاي   پردازي میبسراید و از دیگران باز پس نماند هوش و مغز خود را گداخته قافیه

باشد؟!او درخور ارج و بها می

سازم من بارها این موضوع را یادآور ي شعرها را میگویم و نیک را از بد جدا نمینپندارید که همه

ي ایرانیان بهره بـرداریم.  ام که شعر در ایران پیشرفت بسیاري نموده و ما امروز باید از این جربزهشده

ولی باید زمینه را عوض کرده شعر را از حال کنونی بیرون آوریم.

دانم ام و نمیاي که به پشت جلد کتابی چسبانیده بودند برداشتهین شعرها را من از ورق روزنامها

ام و ي آنها کیست ولی پیداست که پـیش از مشـروطه سـروده شـده و چـون دوسـت داشـته       گوینده

ي آن هي آزادآورم که اگر کسی از آقایان ، گوینـده باشد در اینجا میاي از شعرهاي سودمند مینمونه

1شناسد یادآوري نماید :را می

سحرگه کرده در بر خز ادکنبه شب پهلو زده بر بالش زر

نشاط افزوده گه بر باغ و گلشنبساط افکنده گه بر کوه و صحرا

لغز بسته گهی بر سرو و سوسنغزل خوانده گهی بر لاله و گل

ه لادننظیر آورده گه مویی بمقابل کرده گه رویی به خورشید

که دارد سنگها اندر فلاخنبه عشرت مولعیم و غافل از چرخ

یکی هم چشم باید باز کردنچنین مخمور و مست افتاده تا کی

آنهـا را ازبـر   شـعرها را شـناخته  ي اینگونه اشعار گرانبهاستي ایشان گنجینهکه خود سینهآقاي اورنگ ،به هنگام خواندنـ1
يیادآوري کـرد کـه شـعرها از قصـیده    ننها را یکی از سخنوران گیلان نام بردند. ولی سپس یکی از دوستاي آگویندهداشته و

تربیت چاپ شده.يو آن زمان در روزنامهاندهسرود]قمري[1323یست که جناب سمیعی در سال و درازشیوا
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که ما را مولد پاکست و موطننظر انداختن بر گلستانی

که هست از دیرگه ما را نشیمنوطن الحق به معشوقیت اولیست

بسی شهنامه ز آثارش مدونگردیدکدامست این وطن ایران که 

که رفت این دلبر از یاد تو و منخهی بیچارگی و شوربختی  

تاب را باشد به گلخنکه گلخنبدین گلشن نداریم آنقدر عشق

توان ادبیات نامید. در آن زمان که ي شعرهاي سودمند. همانا این شعرهاست که میاینست نمونه

بودند و هرگز معناي وطنپرستی و ایراندوستی به گوششان نرسـیده بـود   ایرانیان سرگرم کارهاي بیجا 

شاعر آزاده ، زبان باز کرده و با سخنان سنجیده و شیوایی ایرانیان را به ایراندوستی خوانده است.

***

شـود و مـا چـون آنهـا را     هـا چـاپ مـی   توان گفت به شعرهایی که هر روز در روزنامهولی چه می

خوانم کمتر یکـی را بـه یـاد خـود     یابیم. من از شعرهایی که میاي نمیان بیهودهخوانیم جز سخنمی

خواستم یادداشتی براي این گفتار تهیـه نمـایم از یـاد خـود چنـد شـعري را       سپارم ولی چون میمی

باشـد و  خوانم ولی منظورم جز مثال نمییادداشت نمودم و اینست که براي نمونه در اینجا یکایک می

شناسم.گان آنها سر و کار ندارم و آنان را با نام و نشان نمیبا گویند

گوید :می

نوشد گداي شهر شود شاه نیکبختاي از آنبا یک دو شیشه می که اگر جرعه

آیا این شعر در ستایش می است یا در نکوهش شـاهان اسـت یـا بـراي وادار کـردن گـدایان بـه        

میخواریست؟!

گویم : دین پاك شود؟! من نمیت که گدایی اگر آن را خورد شاه میآیا به راستی می این چنانس

خواري را حرام کرده. نمیگویم : طب امروزي آبروي باده را به باد داده. اسلام باده

ي اینها چشم پوشیده میگویم : باده یک چیز سودمند و خوب ولی آیا رواست که شـعراي  از همه
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دازند و باز سیر نشوند؟! آیا چه سودي از این ستایشها بـه دسـت   ایران دیوانها در ستایش یک چیز بپر

ها برود؟!ي اعلانات میکدهخواهد آمد؟! آیا این شعر بایستی جزو ادبیات ایران باشد یا سر جمله

گوید :می

با سر به سرِ راه تو آیم به گداییگر قطع کنی پاي مرا از سر زانو

عت بدیعی به کار رفته؟! ولی در کشوري همچـو ایـران کـه    اي شده؟! چه صنبه به چه هنر نمایی

ي تـوان یکـی از آنـان را بـه رشـته     شود و با اندك مؤنه مـی دختران ماهروي دلارا به فراوانی یافت می

زناشویی کشید و خانه بیاراست آیا رواست کـه شـاعر در برابـر دلبـر پنـداري چنـدین زبـونی کنـد و         

افتد بر زبان براند؟! آیا از این شعر چه سـودي را  دن آن به لرزه میاي را که دل هر کسی از شنیجمله

توان در دست داشت که ما آن را از ادبیات بشماریم؟! کسانی که خود را زیر پا بگزارند خدا بر آنان می

ي دلگدازي را بخیره بر زبان رانـد چـه بسـا کـه روزگـار او را      نخواهد بخشود. کسی که چنین اندیشه

ي خود سازد.دیشهگرفتار ان

گوید :می

که چسان بر لب او ذکر ایاز است هنوز!گذري کن بسر تربت محمود و ببین

دانـیم راسـت یـا    ي آنان گفته شده که نمیدریغا پادشاه ترکی غلام ترکی داشته و سخنی درباره

آن را تـازه  دروغ بوده به هر حال روزگـار آن را کهنـه گردانیـده. ولـی شـعراي ایـران هـر زمـان یـاد          

باشد؟!هاي زشت میپرسد آیا معنی شعر و ادبیات تکرار این افسانهگردانند. کسی نمیمی

گوید :می

باوفا مجنون به کوه و دشت و هامون در بدرلیلیا شرمت بود تو خفته در آغوش یار

به حـال او  گردد وپندارد راستی را لیلی هنوز زنده است و مجنون هنوز آواره میبیچاره شاعر می

کند. داستانی در عربستان در هزار سال پیش روي داده که شاید هم دروغ بـوده شـعراي   دلسوزي می

اند باز دست از آن بر اند و پنجاه هزار مغز را هدر ساختهي آن سرودهایران تاکنون پنجاه مثنوي درباره
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جنون را ببرید کسی نخواهد شـناخت و  دارند. شما اگر امروز به مصر بروید و در آنجا نام لیلی یا منمی

تان پنداشته و به دارالمجانین[= تیمارستان] خواهند بـرد.  سرایی کنید شاید دیوانهاگر بر مجنون نوحه

ولی در ایران هی لیلی و مجنون هی لیلی مجنون!

یـد  توان از داستان هر یکی کتابی پدسرزمینی که صدها دلیران و پهلوانان از آن برخاسته که می

اند و عمر را با یاد لیلی و مجنون و اسکندر و خضر و وامق و عذرا ي آنها را کنار گزاردهآورد شعرا همه

سازند! دریغ صد دریغ!و محمود و ایاز و مانند آنها هدر می

شماریم؟ خواهید گفت اینها ادبیات نیست. ما کی اینها را ادبیات می

شـمارید بـراي چـه بـه جلـوگیري      ا آنها را از ادبیات نمـی میگویم : اگر اینها ادبیات نیست و شم

پردازید؟ نمی

شود جوانان این کشـور نیسـتند؟ بـرادران شـما     مگر این جوانان که عمرشان در این راه هدر می

ایـم  نیستند؟ مگر اینان نیستند که پس از ده و بیست سال که من و شما از این جهان رخـت بربسـته  

اه ایـن  گزارید امروز استعداد جوانی خـود را در ر دار کارها خواهند بود؟! پس چگونه میاینان سررشته

اي بیفتند؟! خرد در یک گوشهبیهودگیها هدر کنند و فردا همگی ابله و فرسوده

فرساید؟!سازد و هوش را میگویی خرد را تباه میتوان انکار کرد که بیهودهمگر می

داند که در ایران اگر از هزار سال پیش دستگاه شعر با ایـن ترتیـب گسـترده نبـود     کسی چه می

ر آسیا جایگاه ایتالیا را داشت در اروپا و امروز درفش ایران بـر روي سراسـر آسـیا سـایه     امروز ایران د

کنید که حوادث جهان معلول یکدیگر اسـت و یـک مردمـی کـه بـه پسـتی       گسترد! مگر انکار میمی

کاریها و بیخردیهاست کـه در میـان   گیرد علت آن همانا بیهودهافتد و بدبختی گریبان ایشان را میمی

آید؟د ایشان پدید میخو

من انکار ندارم که دولت امـروزي ، ایـران را نیرومنـد گردانیـده و امیـدوارم کـه ایـن نیرومنـدي         

اي که فرسوده و بیکاره باشد دولت هـم از  تودهروزافزون خواهد بود. ولی فراموش نباید کرد که 
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تـن بیجـانی را   ي فرسوده و بیکارهتودهي درستی نخواهد برداشت.کوششهاي خود نتیجه

ماند و اگر چند گامی آن را به دوش کشیده پـیش  ماند که هر کس از راه بردن آن در میمی

اندازد.برد سرانجام ناگزیر گردیده روي زمینش می

شما مرا یک ایرانی نشمارید. من در بیگانگیِ خود بنام دلسوزي داد زده میگـویم : اي ایرانیـان از   

داریـد. میگـویم : اي جوانـان مغـز و هـوش خـود را بـیش از ایـن در راه         کاریهـا دسـت بر  این بیهوده

گویی فرسوده نگردانید!بیهوده

سرایید هزار بیت آنها ارزش صد دینار ندارد و هرگز فریب آن نخوریـد کـه   آن شعرها که شما می

ار شـما  کنند. دوبـاره میگـویم کـه ایـن ک ـ    هایی براي پر کردن ستونهاي خود آنها را چاپ میروزنامه

دارید.خیانتی است که به خودتان و به کشورتان روا می

***

ي شماها از نمودم. کنون از نظر آیین زندگانی یا به گفتهتا اینجا گفتگو از ادبیات از نظر ادبی می

نظر اجتماعی گفتگو از آن بدارم.

باشد و هر آنچه تنها شناسند که از هر باره نیکوباید دانست در آیین زندگانی آن چیز را نیک می

توان نامید. موضوع را با مثل روشن گردانم :از یکباره نیکو باشد نیک نمی

اي در بیرون شهر ساخته که از نظر معماري و نقاشی از شاهکارهاست ولـی پلـیس   توانگري خانه

گوید :آمده می

آنجا را زیر پاسبانی نگاه توانیم چون اینجا دور از آبادي است شاید کمینگاه دزدان بشود و ما نمی

گویـد : ایـن   داریم. پس آن عمارت را نیک نتوان نامید. آمدیم پلیس هم ایراد ندارد. ولی طبیـب مـی  

عمارت در جاي بادگیري نهاده از جهت آیین تندرستی بیمناك اسـت. پـس آن عمـارت نیـک نشـد.      

گویـد :  جـویی اسـت مـی   صـرفه داري وآمدیم طبیب هم ایراد ندارد. ولی کسی که آشنا به آیین خانه

عمارت به این دوري از شهر باید دربایستهاي زندگانی را به قیمتهاي گران پیدا کـرد و چـه بسـا کـه     
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هنگام شب چیزي دربایست شود و نتوانید آن را از شـهر خریـداري نمـود. پـس عمـارتی را هنگـامی       

توان به نیکی ستود که از هر نظر نیک باشد.می

رود. ولی بـزازي  ی رخت دوخته که از جهت دوخت شاهکار صنعت به شمار میمثل دیگر : خیاط

گویـد چـون تنـگ و    گوید پوسیده است. یا طبیبی طرز آن را نپسـندیده مـی  ي آن را دیده میپارچه

گویـد رخـت بـه ایـن     شود. یا پـاکمردي آن را نکوهیـده مـی   چسبان است مانع رسیدن هوا به تن می

ي آن بر دیگران که رخت ساده و موهون دارنـد برتـري فروشـد و    ه پوشندهزیبایی باعث خواهد بود ک

ي خواري بیند. هر یکی از این ایرادها که بشود باعث خواهد بود که ما آن رخت را نیک آنان را با دیده

نشناسیم و پسندیده نداریم.

ي نکوخویی و دیدهي شعر نیز بایستی همین رفتار بشود و آن شعرها را نیک شمارند که از درباره

ایرانیگري و کیش مسلمانی نیز نیکو باشد. دریغا که بیکبار بر ضد این قاعده رفتار شـده و چـه خـود    

انـد کـه سـخن داراي بحـر و قافیـه باشـد و یـک        نویسان تنها به این بسـنده کـرده  شعرا و چه تذکره

پسندیده و به نـام ادبیـات   مضمونکی در آن بکار رود و همین که شعري داراي این سه چیز بود آن را

اند بلکـه بـه گمـان    اند و هرگز پرواي ایرانیگري و مسلمانی و نکوخویی و سرفرازي را نداشتهرواج داده

اند.ي این قیدها را بیجا پنداشتهخود در شعر همه

هـا پیـدا   ها که به فراوانـی در کتابخانـه  دلیل این موضوع دیوانهاست که در دست ماست و تذکره

ود. اینها سخنانی را که غیرت و آزادگی از آنها بیزار اسـت و شـعرهایی را کـه آشـکارا دشـنام و      شمی

زشتی است دربر دارند و خود پیداست که سـرایندگان و نویسـندگان ، ایـن سـفاهتکاریها را در شـعر      

اند.شماردهجایز می

ي نیکـی از  توان نمونـه ا میها بیرونست و آن رآري شاهنامه یادگار شاعر بزرگ ایران از این گفته

ادبیات فارسی شمرد. زیرا آنکه از نظر شعري است نیازي به گفتن ندارد که بسیار ستوده و نیکوسـت.  

ي فن زبان است شاعر بزرگ در آن زمان زبونی فارسی ، دامن غیرت به کمـر زده بنیـاد   آنچه از دیده
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همین بس که بگوییم این مرد راد در سراسـر  ي نکوخوییاستواري براي این زبان پدید آورده. از دیده

هاي خود ایرانیان را به دلیري و گردنفرازي و پهلوانی برانگیخته. کوتاه سخن ما را بر این شـاعر  سروده

بزرگ ایرادي نیست.

بـا آنکـه خـود او از جهـت کـیش بـاطنیگري کـه پذیرفتـه و در ایـران بـه رواجـش            ناصرخسرو

ي لی شعرهایش از هر دیده که نگاه کنیم پسندیده اسـت و نمونـه  کوشیده درخور نکوهش است ومی

رود.نیکی از ادبیات به شمار می

شناسند و نیازي به گفتگوي ما از او نیست.  را همه میسنائی غزنوي

***

نویسـان او را یکـی از   چشم پوشید؟! تـذکره انوريتوان از زشتیهاي اشعار ولی از آن سوي آیا می

آبروگري بار آورده. کنیم از هر باره این مرد رسوایی و بیاند ولی ما چون نگاه میشعراي بزرگ شمرده

ي سخنوري است مضمونهایی که او به کار برده خرد از آنها بیزار است. آنچه از دیده

ه در سـتایش او چـه رواسـت کـه بـر آسـمانها       ي خراسان فرمانروا بودپادشاهی که در یک گوشه

تاخته و دستبردها کرده شود؟! این چه سخنی است که کسی بگوید :

ي شمشیر نشاندي دبران رادر قبضهچشمگر ثور چو عقرب نشدي ناقص و بی

ستایش یک پادشاه کجا و این گفتگوها کجا؟! چرا از فزونـی سـپاهش نگفتـه؟! چـرا از پهنـاوري      

انده؟ چرا خویهاي نیک یا بد او یاد نکرده؟!خاکش سخن نر

آیا دور از خرد نیست که کسی بگوید :

سعی تو فرو شوید رنگ یرقان را؟ي کاهربا گرچه طبیعی استاز ناصیه

توانست طبیعت چیزها را تغییر دهد؟!آیا سنجر می

ي سزاسـت؟! از دیـده  کنیم : آیا تا این اندازه چاپلوسـی ي نکوخویی و گردنفرازي نگاه میاز دیده

نگریم : آیا ستایش یک پادشاه ترك بیگانه دور از غیرت ایرانیگري نیست؟!ایرانیگري می
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نگریم : آیا از یک مسلمانی سزاست که بگوید :ي مسلمانی میاز دیده

ي صورخداي زنده نگرداندش به نفخهبه تیغ کین تو آن را که کشته کرد اجل

ستاخیز کسانی را که سنجر کشته زنده نخواهد گردانید؟!آیا به راستی خدا روز ر

کـنم. آیـا   آزرمی را تا آنجا رسانیده که من از یاد شعرهاي او در این انجمن شرم میاین شاعر بی

گوید :ي او را که میقطعه

به تو پنهان پیامکی دادمقاصد خویش را فرستادم

اید؟!  خوانده

اید؟!دهآیا شعر او را در هجو مادرش شنی

آزرمی چیست؟!آزرمی نیست پس بیآزرمی نیست؟ اگر اینها بیآیا این بی

ایـد؟! آیـا ایـن مـرد آن     ي غـلام سـیاه خـود خوانـده    را دربارهمختاري غزنويي آیا شما قصیده

ترین ننگ را بـه خـود بسـته سـزاوار نفـرین      اي را که کرده و براي خوشایند این و آن زشتبیشرافتی

نهادانی بد گفت و بیزاري نمود؟!ا نباید از چنین پستنیست؟! آی

انـد؟! اگـر   اند یک قصیده هم در سـتایش ایـران نسـروده   چرا اینان آن همه پستنهادیها که نموده

بگویید در آن زمان چنین رسمی نبوده میگویم پس چرا فردوسی پیش از آنها گفته : گر ایران نباشـد  

ایرانیان است و بس؟ یا صـد شـعر دیگـر کـه مـا در شـهنامه پیـدا        تن من مباد؟! چرا گفته : هنر نزد

کنیم.می

ي نپندارید که انوري و مختاري چون خراسانی هستند من از ایشان بد میگویم. مرا تعصبی درباره

ي ایران نیست. من از قطران شاعر آذربایجان هـم بیـزاري دارم. ایـن مـرد کـه      این گوشه و آن گوشه

خواننـد از او باشـد یـازده    ي شعرها که به نام او میدر دربارها بسر داده و اگر همهسراسر عمر خود را 

هایش ستایش و چاپلوسی است آیا چه ارزشـی دارد کـه مـا امـروز     ممدوح عوض کرده و سراسر گفته

نوشـتم  ي زنـدگی او را هـم مـی   بدان ببالیم! من زمانی که به تاریخ آذربایجان پرداخته بودم تاریخچه
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که او را شناختم بیکبار یادش را فراموش ساختم. کنون هم بار دیگر میگویم که آذربایجـان ازو  سپس 

بـس!  باقرخـان بـس!  سـتارخان بس! الدین خطیبشمسي سرفرازي بیزار است. براي آذربایجان مایه

بس!اسدآقا

 ـ    امی تـاریخ  آیا این سزاوار بوده که شعراي چاپلوس و طمعکار براي درهـم و دینـار ، پادشـاهان ن

ایران را از دارا و جمشید و کیخسرو و انوشیروان و دیگران همه را زیر پاي طغرل و سـنجر و سـنقر و   

کش دار و چهارمی را غاشیهطغا و بوغا بگزارند که آن یکی را دربان و آن یکی را غلام و سومی را پرده

آنجـا بکشـانند کـه روانهـاي مردگـان را      گـویی را تـا  ي یاوهگویانی دامنهگردانند؟ آیا روا بوده که یاوه

اند که از آن همه خطاهاي ننگین ایشان چشم بدینسان بیازارند؟ آیا اینان چه کار مهمی را انجام داده

اند بپوشیم؟! آیا این سخنان زشت و پست که این نامردان به نام ستایش پادشاهان ترك بیرون ریخته

یم؟! آیا ما بیجا میگوییم که بایـد ایـن دیوانهـا را آتـش زد و     درخور آنست که ما آنها را ادبیات بشمار

دامن تاریخ ایران را از چرك و ننگ آنها پاك ساخت؟!

اید که شاعري در برابر یک مرد ترك حاکم ارزنجان خود را سـگ سـاخته و از او   شما آیا نشنیده

گوید :استخوان خواسته در آنجا که می

پیش من افکن قدري استخوانبا فلک آندم که نشینی بخوان

زنمي بندگیت میدبدبهکاخر لاف سگیت میزنم

آیا ما نباید امروز ایراد به آن نامرد گرفته ازو بیزاري جوییم؟! اگـر مـا ایـن بیـزاري را     

نجوییم آیا دلیل آن نخواهد بود که ما از آن سیاهکاري خرسندي داریم؟! آیا این باعـث آن  

ومایگان دیگر پیروي از آن نامرد نمایند و نام ایرانیان را در جهـان  نخواهد بود که صدها فر

پست کنند؟

دریغا که تمیز نیک و بد از میان برخاسته! دریغا که این سیاهکاریها جاي ادبیات را گرفته! آیا مـا  
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ي تاریکی بوده؟ آیـا بـراي ایـران ایـن گونـه ادبیـات       بیجا میگوییم که معنی ادبیات در ایران در پرده

یهـا چـه سـودي    کارآلود دربایست است یا سرفرازي و نام نیک؟! آیا یـک مردمـی از ایـن ننگـین    ننگ

1تواند برداشت؟می

***

رسیم : در اینجاست که باید دل هر ایرانی آتـش بگیـرد. در اینجاسـت    ي مغول میکنون به دوره

که باید حساب شعرا را با ایران پاك کرد! مغول نگو پتیاره! کسی چه داند این نامردان چـه آتشـی در   

تـوانیم دریافـت حـال    کنیم چگونه مـی زندگی میي آسایشایران افروختند! ما که امروز در این دوره

کسانی را که در برابر چشم خود کودکان را سر بریده و جوانها را به خون آغشـته و دختـران را پـرده    

دریده یافتند؟!چگونه میتوانیم دریافت حال زمانی را که از سراسر ایران شیون و فریـاد بلنـد گردیـد؟!    

اند؟! یا چه اثري را از خود به یادگار گزاردهدر چنان زمانی شعرا چه کردند؟! آ

شما میگویید :

کـرد  نالید و همه سوگواري مـی ي ایران در آن روز همه میادبیات زبان توده است. میگویم : توده

انـد و جـز درپـی    کرد؟! آیا نه آنسـت کـه شـعرا همچنـان دم از بـاده و سـاده زده      ولی ادبیات چه می

کدام قصیده را دارید که ستمهاي مغولان را سروده در ناله و شـیون صـدا بـه    اند؟! آیاچاپلوسی نبوده

صداي توده درانداخته؟! آیا کدام شاعریست که بر آن کشتارها و خونخواریها سوگواري کرده؟!

شعراي ایران نه تنها صـدا بـه صـداي تـوده درنینداختـه و بـه شـیون نپرداختنـد از روي خـوي          

هـا  وي دربار مغولان آوردند و در ستایش ایلخانان و صاحبدیوانان قصیدهچاپلوسی که داشتند روي بس

ي خدا گردانیدند.سرودند بلکه کسانی از ایشان بیشرمی را از اندازه گذرانیده چنگیز را فرستاده

نمودند. چه خواهید گفت اگر بدانید که در همان زمـان زبـونی اسـلام    اي کاش به این بسنده می

شعراي خراباتی فرصت به دست آورده زهر بدآموزیهاي خود را بـه گلـوي ایرانیـان ریختنـد؟! آري در     

)209562ـ (1
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صـد  همان هنگامِ گرفتاري ایرانیان است که اینان میدان یافته همه دم از مسـتی و سسـتی زده و بـا    

را که براي یـک  » جبریگري« ي زبان نکوهش کوشش و تلاش کردند! در همین زمان است که فلسفه

باشد در میان ایرانیان رواج دادند! در همین هنگام است کـه صـد زور   توده جانگزاتر از زهر کشنده می

به کار برده خواستند که ایرانیان ، گذشته و آینده را فراموش کنند.

مغزي فریب دشـمنان ایـران را   نان دشمنان ایران بودند میگویم از نادانی و سبکگویم ایمن نمی

کرد.خورده و بر کشور خود آن کردند که هیچ دشمن بدخواهی نمی

کوشید که خود را از چنگال آن خونخواران رهـا گردانـد! در   ایران زبون مغولان گردید ولی باز می

کنند. آیا را دنبال نموده صد پافشاري می» جبریگري« ي هبینیم شعرا فلسفاین هنگام است که ما می

خواهـد خـود را از   کوشد و میاین نه مانند آنست که بیماري که تن به مرگ نداده به درمان چاره می

تکانش گرداند؟!چنگال مرگ رها گرداند نادانی زهري به او نوشانیده بیکبار آسوده و بی

ی که خشایارشاه با سپاه بیکران به یونان تاخـت و تـا آتـن پـیش     خوانید؟.. زمانچرا تاریخ را نمی

زاده قد برافراشته با مردانگیهاي خود آن بلاي رسیده را از سر یونـان  روستایی1رفت یک ثمیستوکلیس

برگردانید.

ي مغولان را کند؟شد که چارهآیا در سراسر ایران یک ثمیستوکلیس پیدا نمی

ي ایران یک ثمیستوکلیس برمیخاست افسوس که یم : از هر گوشهاگر پاسخ از من بخواهید میگو

صوفیگري و خراباتیگري نگزاشت. افسوس و صد افسوس!

روزي کـه هـر   زیستند دلسـوختگان تیـره  آن روز که ملیونها دختران ایران در مغولستان اسیر می

ي ي چـه؟ مـژده  ـ مـژده بامداد که برمیخاستند چشم به راه ایران داشتند مگر یکی رسد مژده بیاورد  

آنکه از ایران مردي برخاسته و دست مغول را برتافته و اینک به رهایی سـتمدیدگان میکوشـد. مـژده    

اي دلسوختگان شما آزاد خواهید گردید و پس از آن همه دربدریها باري دم واپسین را در ایـران  آنکه 

ـ گThemistoclesـ 1
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به سر خواهید برد.

هـا در  ها پهلو به پهلو زده از سـوي دیگـر میخانـه   اهدر چنین هنگامی در ایران از یک سوي خانق

ي شیخ و رنـد پیکـار سـختی درگرفتـه شـیخ درویشـان را       تر گردیده و میانهدرون شهر هرچه فراوان

خواند :زد و میي ایشان پاي کوبیده و دست افشانده با صد تبختر نعره میگردآورده خود در میانه

کنیم بازي نبودوین رقص که میاین وجد و سماع ما مجازي نبود

بیهوده سخن به این درازي نبودبا بیخردان بگوي اي بیخردان

زد :به عربده برخاسته داد می1از آنسوي رندي در خانقاه

فارغ بودن ز کفر و دین ، دین من استمی خوردن و مست بودن آیین من است

نبندیـد اي سـتمدیدگان! از ایـران مـردي     چشم به راه نباشید اي دلسـوختگان! امیـد بـه آزادي   

برنخاسته در اینجا کسی پرواي شـما نـدارد. در اینجـا دم را غنیمـت میشـمارند در اینجـا چنگیـز را        

ستایند.  ي خدا میفرستاده

ریسـند. در  بافند. در اینجـا عرفـان مـی   در اینجا پیکار شیخ و رند بالا گرفته. در اینجا ادبیات می

بینند. ر را با موساي دادگر با یک دیده میاینجا فرعون ستمگ

گیریم به هیاهو برمیخیزید کـه  کنیم و به این سخنان زهرآلود ایراد میهر زمان که ما لب باز می

خوانید؟پرسم کدام بزرگان؟! آیا کدام کسانی را شما بزرگ میبه بزرگان ما توهین شده کنون می

اند اگر گرانسالی در میان مردم روي داده بـه تـلاش   بزرگ کسی را گویند که سودي به توده برس

برخیزد و براي تهیدستان اعانه از توانگران بگیرد و به نگهداري آنان بکوشد. اگر وبایی افتاده دامن بـه  

کمر زده بر بالین بیچیزان شتابد و براي ایشان درمان و خوراك برساند. اگر دشمن روي به سوي شهر 

ته جوانان و غیرتمندان را نیز به جانبـازي برانگیـزد و بـه جلـوگیري دشـمن      آورده به جانبازي برخاس

خورد و هیچ آنکه روزي از دست دیگران میتوان بزرگش نامید. ولی بکوشد. اینست کسی که می

ـ گآید.راست درمی» خرابات«ـ اینجا بجاي خانقاه 1
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توان او را بزرگ نامید؟!رسد چگونه میگونه سودي از او به مردم نمی

ان مغول به جاي اینکه ایرانیـان را بـه جانفشـانی و    توان بزرگ نامید کسی را که در زمچگونه می

انگیخته. آیا بخوانم شعري را که یکـی از بزرگانتـان در   دلیري برانگیزد آنان را به زبونی و خواري برمی

کشم :خوانم و بیش از این پرده روي کار نمیزمان مغول سروده؟! آري می

فسوسان گرامی بهزینهار مده جي کوسي شیران بدرد نعرهچون زهره

دستی که به دندان نتوان برد ببوسبا هر که خصومت نتوان کرد بساز

گوید : اگر جنگی با مغولان درگرفـت قـدر جـان گرامـی را بشناسـید و روي      آفرین بر بزرگ! می

گوید : دست مغولان خونخوار را که به خون کودکـان شـیرخوار ایـران آلـوده     برگردانیده بگریزید! می

ید!ببوس

***

رسد. این مرد آتشی به ایران زد که هرگز نباید ایرانیـان فرامـوش   پس از آن نوبت تیمور لنگ می

ي آنکه چند تن اوباش دست به کسان او باز کرده بودند فرمان کشـتار داد  نمایند. در اصفهان به کینه

بیچارگان! در توس پسـر پلیـدش   و هفتاد هزار سر خواست. ببینید چه شیونی از شهر بلند گردید! آخ 

ده هزار سر خواست و چون ده هزار مرد به دست نیامد سپاهیان سرهاي زنان و بچگان را بریدند و ده 

هاي دلگدازي آیا چه نشانی از آنهـا در شـعرهاي   هزار سر درست گردانیدند. آخ بیچارگان! چنین ستم

در این باره سروده؟!ایران پدیدار است؟! آیا کدام قصیده یا قطعه را شاعري

ظفرنامه سروده و به جاي نفـرین و نکـوهش ، ستایشـها و چاپلوسـیها در     هاتفیآنچه ما میدانیم 

ي تـاریخ  برابر آن ستمهاي نامردانه نموده. آنچه میدانیم به هنگام مرگ این سگ دوزخی ، شعرا مـاده 

اند :ي بهشت جاویدانش گردانیدهبرایش ساخته روانه

وداع شهریاري کرد و تاریخش همان باشدمأوایش بهشت جاودان باشدشهنشاهی که 

بخشیم. ولی چه خواهید اینان همه به جاي خود : بر آن نادانان که در آن زمان زبونی نمودند می
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گفت که نامردي در این زمان ما شعر در ستایش تیمور سروده و داد فرومایگی و بیرگی داده!

چون به جهان شد علم داستانرایت تیمور شه گورکان

ش ز آدم و حیوان گذشتتدلمعحکمش از ایوانگه کیوان گذشت

دهانت شکسته باد اي نامرد : » : ش ز آدم و حیوان گذشتتدلمع«آري 

در همان داستان تیمور ، یگانه شیرمردي که روي ایرانیان را سفید گردانید شاه منصور بـود کـه   

دویست هزار سپاه انبوه تیمور ایستادگی کـرده دلاوریهـا نمـود کـه تـا      با سه هزار شمشیرزن در برابر

نمودند.پنجاه سال دیگر دربار تیموریان یاد آن را کرده و شگفتی می

اش شعراي ایران بایستی نام این شیر دلیـر را از زبـان نینداختـه و صـد قصـیده و قطعـه دربـاره       

سوسا که هرگز نامش را نبردند و هیچگاه یـادي از او  بسرایند و داستانش را موضوع مثنویها گردانند. ف

ي مجنون تازي به این شیرمرد ایرانی آید بگویم شعراي ایران به اندازهمن عارم میننمودند! 

ارج ننهادند!

کنـیم کـه   آیا این دردها را نگوییم؟! آیا زبان از نکوهش این زشتکاریها باز داریم؟! آیا مـا بـد مـی   

ها آتش زده خاکسترش را به باد داد؟!رنامهمیگوییم باید به ظف

ي گـزاریم شایسـته  کنیم که نـام تیمـور را کـه بـر بچگـان مـی      این را هم به برادران یادآوري می

ایرانیگري نیست. ایرانیان باید همیشه نـام آن پلیـد و پسـرانش را بـا نفـرین تـوأم سـازند و اینسـت         

هـا بـر   نامـه ییر بدهند! شعرا نیز به جبران گذشته نفرینخواستارم اگر کسانی نام تیمور دارند آن را تغ

آن ستمگر نابکار سازند نیز مثنویها به نام شاه منصور بپردازند!

اند؟ اگر از من ي درخشان ، شعرا چه کاري را انجام دادهآییم به زمان صفویه ، آیا در این دورهمی

کرداري.کاري ، زشتگویی ، ننگینپرسید خواهم گفت : یاوهمی

از دیگران چه بگویم ـ محتشم شاعر معروف زمان شاه تهماسـب بـه شـاطر جـلال نـامی عشـق        

ورزیده و شصت و اند غزل به نام او سروده که باید گفـت روي آدمیگـري را سـیاه گردانیـده! ببینیـد      
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گوید :سروده و در مطلع آن می» بیغیرتی«آزرمی را تا به کجا رسانیده که غزلی به ردیفبی

برم آخر سر خود با سر بیغیرتیمیدارم از دست تو بر سر افسر بیغیرتی

***

از زمان قاجاریان به گفتگو چه نیاز؟! ببینید چگونه معنی ادبیات گم شـده و از میـان برخاسـته :    

کند. صادق ملارجب آنچه رسوایی و بیشرمی است دریغ نگفته آشکار و با نام و نشان یاد بچگان را می

اش را زیر چوب خورد کرد کسـی بـا صـد آرزو و امیـد آن را بـه      سخنانی را که بایستی گویندهچنین

چاپ رسانیده و این کار را نیکی به ادبیات ایران پنداشته.

اي از آن را براي مـن ارمغـان فرسـتاده.    یکی از دوستان من هم که به اصفهان سفر نموده نسخه

مغان شوم! من چون آن را به دست گرفته یکی دو عبارتش را آري ارمغان ولی چه ارمغان پست! چه ار

داند که چگونه خونم به جوش آمد و نفرین بر آن شاعر نادان فرستادم. خواندم خدا می

پندارند! آیا ما بیجا میگوییم که باید اینهـا  دریغا گمراهی را ببینید چنین زشتکاریها را ادبیات می

نوشـته و  رك و ننگ آنها پاك گردانید؟!. میگویند این مـرد قـرآن مـی   را آتش زد و دامن ایران را از چ

گردیده میگویم این دیگر بدتر. خاك بر سر نادانی که گناه ناکرده را به گـردن  هرگز گرد نابکاري نمی

بگیرد و بیهوده نام نابکاري به روي خود بگزارد!

دند و دسـت همدسـتی بـه سـوي     مد مشروطه که سراسر ایران بشورید و زنان هم بشوریادر پیش

ي شعرسرایی خود را در ایـن  آزادیخواهان دراز کردند از شعرا شاید ده تن به یاري برنخاستند و جربزه

هاي خـود نیـز چاپلوسـی از    راه به کار نبردند کسانی هم که این کار را کردند بیشتر آنان در آن گفته

آوردند. کوتاه سـخن شـعرهایی کـه سـودي از آنهـا      این و از آن کرده یا سخن از باده و دلبر به میان 

سـرود ایـراد   که شعرهاي عامیانه مـی نسیم شمالبرخیزد نسرودند. این شگفت که بسیاري از آنان بر 

شماردند!هاي او را که شاید بهتر از آن خود ایشان باشد درخور ارج نمیگرفته گفته

پرسم : در اینجا من از خواهران و برادران خود می
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ي آزرمیهـا لکـه  گوییها و بـی باشد؟! آیا این هرزهي نام ادبیات میآیا شعرهاي ایرج میرزا شایسته

ننگی بر دامن ایران نخواهد بود؟!

اند گفتگو اي شعراي بدنهاد به میان آوردهبازي که پارهمن با بودن خواهران خودم از موضوع ساده

ام عري در جایی در این باره خوانده یا از زبانی شـنیده نمایم ولی آشکار میگویم که هر زمان که شنمی

ام.آن فرستادهياختیار نفرین به گوینده و چاپ کنندهبی

کنم که چند ماه پیش تب کرده و خوابیده بودم چنانکه رسم است از دکـان عطـار   فراموش نمی

ت و بـر آن چنـد بیـت    اي روزنامه اسقرص سردردي برایم خریدند من چون آن را باز کردم دیدم پاره

شعر فارسی نگاشته یافته که از جمله این دو بیت در یادم مانده :

وقت پیري عشقبازي را ز سر خواهم گرفتخواهم گرفتکام دل را یکشب از آن سیمبر

از پدر دل در هواي آن پسر خواهم گرفتگر پدر منعم کند از عشق آن زیبا پسر

شعرها تب را فراموش کردم به حالی افتادم که تـو گـویی از خـود    خدا گواه است از خواندن این 

ي شعر فرستادم کنون هم داد زده میگویم اي پیر بیرون شدم. زبان گشاده آنچه نفرین بود به گوینده

درون!درون دهانت شکسته باد! دهانت شکسته باد اي پیر تیرهتیره

گرفتـه صـد   ق دارد که از کسانی تا پول مـی الممالک ادبیات است؟! آیا شاعري حآیا دیوان ادیب

چاپلوسی نماید و گردنفرازي و آزادگی را پایمال طمع گرداند و چون روزي انـدك رنجشـی از ایشـان    

پیدا کرد این زمان هم در بدزبانی اندازه نگاه نداشته روي مردمی را سیاه نماید؟!

شما ادبیات را به هر معنی که بگیرید جایی در آن به این گونه نادانیها پیدا نخواهید کرد. آیا این 

از ادبیات است که کسی کتابی چاپ کرده بیباکانه بنویسد من چون قاچاق بودم به فلان آبادي رفـتم  

بینـیم  خـوانیم مـی  و در آنجا مرا نپذیرفتند و من شعرها را در آنجا ساختم. و ما چـون شـعر او را مـی   

ي نظم کشیده؟! ترین دشنامها را به خداوند دیه و خاندانش به رشتهزشت

آیا نباید چاره به این سیاهکاریها اندیشید؟! آیا نباید معنی راستین ادبیات را به میان نهاده دست 
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آزرمان را کوتاه ساخت؟!این بی

این اندازه آلودگی بردارد؟! آیا امروز باز هـم  شاید که تا ي بنامی همچون ایران را میآیا یک توده

است که کسانی سیاهکاریهاي آن زمان را تکرار نمایند؟!سنجرو ارغونيدوره

رسانم. دوباره باید بگویم که بجاي کنفرانس به نالـه و درد دل  در اینجا سخن خود را به پایان می

که چون به گفتار آغازم جوش دل رشـته را  دانستم پرداختم و این ناگزیري است و از پیش ، خود می

از دستم خواهد گرفت و از حال عادي بیرونم خواهد کـرد. از بـرادران و خـواهران خرسـندم و اینـک      

گزارم که به این درد دل گویی مـن گـوش دادنـد و امیـدوارم کـه در آینـده نیـز همیشـه         سپاس می

همراهی و دلسوزي دریغ نخواهند داشت.

ن خود بردارم :کنون نتیجه از سخ

ها آنست که ما از این پس ادبیـات را بـه معنـاي نخسـتین خـود برگـردانیم و       ي این گفتهنتیجه

گویی را از ایران برچینیم.  دستگاه بیهوده

ي ایراندوستی سخن نرانیم و دیگر به ستایش این و آن زبان نگشاییم. از از این پس جز در زمینه

ادگی و گردنفرازي را ارج بشناسیم. از این پس مرد کار باشـیم و از  این پس گرد چاپلوسی نگردیده آز

گفتار کاسته بر کردار بیفزاییم. 

ي فیروزي ایران است ما نیز در ادبیات دیـواري میـان گذشـته و آینـده     کوتاه سخن : امروز دوره

یی را از ایـران  گـو ي بیهـوده پدید آوریم. از این پس ادبیات را به معناي درست خود برگردانیده ریشـه 

ي خود ساخته به دشمنان ایران جز نفرین و نکوهش ارزانـی  براندازیم از این پس ایراندوستی را شیوه

نداریم.

هاي ننگی که از چاپلوسیها و نادانیهاي شعراي گذشته بر دامن نیکنامی ایران نشسته با نابود لکه

پس هیچگاه اسکندر و چنگیـز و تیمـور را   کردن شعرهاي ننگین ایشان آن لکه را پاك نماییم. از این

نستاییم و هیچگاه زبان به یاد محمود و ایاز و لیلی و مجنون نیالاییم.
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در این گمراهی جهانگیر ، ایران چراغ آسیا و آسیا چراغ جهان خواهد بود و این پیمانی است کـه  

د و جز در آرزوي سرفرازي ایران ایم. از این پس شعرا نیز جز در این زمینه شعر نسراینما با خدا بسته

نباشند.

پروردگارا! تو ایران را در این راه فیروز فرماي.

***

ي آن میگوییم : مغز سـخن دو چیـز اسـت : یکـی آنکـه      در اینجا گفتار به پایان رسید. در دنباله

شته و از پندا» کاخ« شمارند و برایش ادبیات چیز جداگانه نیست و کسانی که آن را چیز جداگانه می

نمایند باید به بیخردي و نـادانی آنـان   ایم سوگواري میبرخاسته» کاخ پنداري« اینکه ما به کندن آن 

افسوس خورد. دیگري آنکه اگر از شعراي گذشته چند تنی را کنار نماییم دیگران درخور هـیچ گونـه   

ست که باید آنها را از میـان  باشند و ما از گفتارهاي آنان جز زیان سودي نخواهیم برد و اینارجی نمی

برداشت.

شاید تاکنون گفتاري در ادبیات به این سادگی و بیپروایی سروده نشده و اینست که بـه کسـانی   

توان دشوار خواهد افتاد ولی اگر بخواهند در بند حقیقت باشند ناگزیرند آن را بپذیرند. مگر تا کی می

شناسـند بگوینـد تـا مـا نیـز      یگري براي ادبیات مـی از گفتن حقیقت باك نمود؟! اگر کسانی معناي د

1هاي ما خودداري کنند؟!توانند از پذیرفتن این گفتهبشنویم وگرنه چگونه می

هجو و  دشنام

ماند که از پشـت  گشاید سگی را مینادانی که در برابر سخنان خردمندانه زبان بهجو یا دشنام می

2دهد بر راهرو چه باك!...نشان میسر راهرو عوعو کند. او خوي سگی خود را 

)210633ـ (1
)209579(ـ2



24

در پاسخ آقاي فراهانی

را بپایـان برسـانیم آن   خواهیم در این شماره گفتگو از شعرعراق چاپ شده و چون میيگفتار پایین در روزنامه

آوریم.را نیز در اینجا می

ي پیمـان را  پاکدلانـه ي شعر پیداست که آقاي فراهانی که شـاعر اسـت آن نگارشـهاي    اما درباره

خود هموار کند و اینست که با این لحن ناروا به پاسخ پرداخته! دریغا! صـد  ي شعرا نتوانسته بردرباره

دریغا! 

ید!یید بگویگوگوید مرا در کار خود آزاد بگزارید از دیگران هرچه میدریغا که هر کسی می

بـار بـا شـعر و شـاعري پرخـاش      بیکآقـاي فراهـانی مـا    ينخست باید دانست که برخلاف گفتـه 

هاي پیمان در عراق فراوان است. خود آقاي فراهانی هم دارد. نگاه کند و ببیند که در شمارهایم.نکرده

پیمان شعرهاي سـودمندي چـاپ   ينگاه ما در هر شمارهاایم. ونیک و بد گزاردهيهمه جا فرق میانه

پیش کردیم.يدر شمارهکنیم که از جمله شعر خود آقاي فراهانی رامی

ما کتاب آسمانی اسلام نکوهش نموده. آقاي فراهانی که تمسک به دیانـت  زدوم ـ شعر را پیش ا 

:فرمایددارد چگونه این آیه را در قرآن نخوانده که در نکوهش شعرا می

1؟.یمونَ وأنََّهم یقُولُونَ ما لاَ یفْعلُونَ.والشُّعراَء یتَّبِعهم الْغاَوونَ أَلَم تَرَ أنََّهم فی کُلِّ واد یهِ

نمایند!اند زهی گستاخی ایشان که با آن لحن حمایت از شعرا میو اگر خوانده

هاي شـعراي  ییقرآن است زیرا ناروايها بزرگترین معجزهآیهینی دارد همیاگر کسی چشم بینا

اند.ها نبودهییآن زمان شعرا این اندازه گرفتار ناروابینی نموده در حالی که در ایران را یکایک پیش

یک مردي در هزار و سیصد سال پیش زیان شـعر را دریافتـه و آن را بـا بهتـرین عبـارتی بیـان       

هـوش و  يانـد و ریشـه  فرموده ولی ایرانیان پس از هزار سال گرفتاري کـه صـد زیـان از شـعر بـرده     

اي که آنان در هر وادي حیران و سرگردانند ، و مطالبی کنند ، آیا ندانستهـ معنی آنکه : شاعران را گمراهان پیروي می1
گکنند. ـ گویند که خود عمل نمیمی
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يیابند. آیا آن مرد فرستادهباز آنچه که میبایست درنمیسجع و قافیه کنده شدهيخردشان با تیشه

خدا نبوده؟! 

یـد  یآقاي فراهانی : مسلمان باید از کار بیهوده روگردان باشد : (الذین هم عن اللغو معرضون) بگو

ی کار بیهوده است یا نه؟!یآیا غزلسرا

یا نه؟!ته اسبیهود،مثنویها ، ها تهرانیه،ها خزانیه،ها آیا آنهمه بهاریه

اگر اینها بیهوده نیست پس بیهوده چیست؟!

او سخنانی گفته شد يدر دین مسلمانی اگر کسی را پسر جوانی از دست رفت و بالاي سر جنازه

تو گریه کرد ـ  جهان پس از تو ویران خواهـد مانـد)    (از قبیل : سرو قامتت بر زمین آمد ـ  آسمان بر 

شود. پس چگونه مسلمان در ستایش یک یـار  ش گناهکار شمرده میااین سخنان حرامست و گوینده

نظم کشد و گناهکار نباشد؟! يپنداري آن همه سخنان بیجا برشته

فـی وجـوه   احثـوا « تواند ستایشگر دیگران باشد. پیغمبر بزرگوار فرموده : در مسلمانی کسی نمی

ها و غزلها همه قصیدهید بآنیگومی(خاك بروي ستایشگران پاشید). پس شما چه» المداحین التراب

که در ستایش سنجر و قماج و طمغاج و طغاتیمور و سـنقر و بغـا سـروده شـده و امـروز بـانبوهی در       

ادبیات ما پیداست؟!يگنجیه

ترین خویهاي آدمی است و این خوي زشـت در  چاپلوسی از زشتید باین کـه  یگوچه می

بنیاد شعر ایران خوابیده است؟!

اند و غیرت ایرانیگري را آزرمی با پسران عشقبازي کردهید بآنکه شعرا با یک جهان بییگوچه می

اند؟!دار ساختهلکه

انـد  دعوي مسلمانی کفر و زندقه را در شعر جایز شماردهيدهید بآنکه شعرا با همهچه پاسخ می

گوید :و کسی که بمکه رفته و برگشته چنین می

مردي که دعوي از بر کردن قرآن را دارد در صـد  » شکده بایستیاین خانه بدین خوبی آت« 



26

زند و رستاخیز و بهشت و دوزخ همه را ریشخند جا بیشتر طعنه بدین اسلام و اصول آن می

کند؟!می

گویـد آقـاي   اند و کسی نمـی دهید بآنکه شعراي ما دیوانها در ستایش باده پرداختهچه پاسخ می

ایش آن این همه نیست؟باده هرچه هست باشد ستشاعر 

دهید که همین شعرا از بهر حرمت می در اسـلام صـدگونه زبانـدرازي بـه پیغمبـر      چه پاسخ می

اند؟!بزرگوار اسلام کرده

» سـگ « زنجـان خـود را   ردهید که یک شاعري که در برابر یک مرد تـرك حـاکم ا  چه پاسخ می

ردنکشـی برخاسـته خـود را تـالی بلکـه      گبکند در برابر پیغمبـران خواند و از او طلب استخوان میمی

1شمارد؟!آنان میيهمرتبه

ید که سخن نزد خرد جز براي معنی نیست و جز بهنگام نیاز نباید یگواینها چه میيپس از همه

شمارند؟!اي میسخن را چیز جداگانهلب بسخن باز کرد. ولی شعرا خود

اموشی بر لب بزنیم تا شما آقاي فراهانی سلب عقیده یها قفل خیآیا ما باید در برابر این همه ناروا

از ما نکنید.

ی را تا از روي مسلمانی و ایرانیگري ناگزیر نباشیم نزنیم و هر سخدریغا که ما فریاد خدا خدا می

گردانیم و شما آقاي فراهانی تنها از این بینیم و رو برنمیرانیم و چه بسا گزندها که در این راه مینمی

آن سخنان تلـخ را  ، ي میانجیگري و دوستی تان پدید آمده در لفافهییکه سنگی در راه غزلسراجهت 

دهید! آفرین بر شما!تحویل ما می

فکن قدري استخواناپیش من ، بخوانبا فلک آندم که نشینیـ 1
زنمبندگیت میيدبدبهف سگیت میزنم       کاخر لا

***
ـ گپس شعرا آمد و پیش انبیاپیش و پسی هست صف کبریا
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د ومندي از خود نمودید مـن هرگـز بـر خ ـ   ولی بشما بگویم که آن روز که شما نامه نوشته عقیده

ایـد  شـاعري سـلب عقیـده نمـوده    يینهنبالیدم و اندك تغییري درحالم پیدا نشد که امروز که بنام ک

دوباره تغییري در حالم پیدا باشد.

نگارم و پشتیبانم تنهـا خـدا اسـت و    من این سخنان را تنها بنام غیرت مسلمانی و ایرانیگري می

ام اگر سرتاسر جهان بدشمنیام و اینست که اید هرگز بیاري این و آن نبالیدهچنانکه تاکنون دیده

باز پس نخواهم گزاشت.برخیزند گامی 

ی و یهاي ما پیداست. اگر شماها نپذیریـد و دسـت از غزلسـرا   گفتهيشعر هم نتیجهيدر زمینه

دیگر شعرهاي بیهوده و ناسودمند برندارید صدها دیگران خواهنـد پـذیرفت و شـماها دیگـر خواننـده      

نخواهید داشت.

اق ت ـاياند در یک گوشهکه تا دست نزدهماند بنیاد تارهاي عنکبوت را میسخن بیهوده و کار بی

گسلد.شاید صدسال بهمان حال بماند ولی همین که دست بآن رسانیدي از هم می

آن دستگاه شعر که در ایران درچیده شده بود بنیادي از خـرد و مسـلمانی نداشـت. ولـی چـون      

ا دیگر ناگزیر است از رفت لیکن پس از این ایرادگیریهاي مگرفت بهمان حال پیش میکسی ایراد نمی

این سخن ما را شما پس از دو سال با چشم خواهید دید.يسلد. نتیجهگهم ب

1ي نگارشتان نخواهم داد.سپارم و دیگر پاسخی به بازماندهدر پایان شما را بخدا می

شاعريينگارش پاکدلانه

پیمـان ایسـتادگی نمـوده از    ي یهـاي پاکدلانـه  یسرانی در برابـر رهنما مرا شگفتی فزاید که خیره

که خود شاعر نیستند و غزل نتر از این حال کسانی است که با ایدارند!. شگفتی دست برنمییسرایاوه

نگارند!. همانـا اینـان یکمشـت    ی بر ضد شما مییسرایان برخاسته گفتارهاند بهواداري از یاوهیسرانمی

بـه بیفرهنگـان ، فرهنـگ    شـده و  نش روبـرو مـی  بدخواهاایست که آن یگانه مرد با چه زبانی با ) این گفتار نمونه210629(ـ1
گـآموخته.می
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ي ایـن کسـان را بخـوبی سـنجیده و     پایـه و مایـه  تواننـد داد. مـن  نادانند که نیک را از بد تمیز نمـی 

انـد  هـره بلا اصل لهـا) بـا اینکـه از دانـش و خـرد بـی      ةام که این بیچارگان بمصداق (رب شهردریافته

اي از دانـش و خـرد یکـی از مخالفـان پیمـان : آن     اند. اینک نمونهی شهره گردانیدهیخویشتن را بدانا

رافراشت و پـس از شـنیدن پاسـخهاي دندانشـکن بحقیقـت      که نخست علم مخالفت با پیمان بکسی

بافی برنداشته در یکی از غزلهاي خـود کـه   ی شما خستو گردید اینک ، باز هم دست از دامن یاوهیگو

گوید :هاي تهران چاپ شده چنین میهچندي پیش در یکی از روزنام

ام.داشتهصورت آدمی و سیرت خر ام گم ، زانکه در میان خر و آدم ، شده

اي و هنوز آدمی بـودن خـودت را   پرسد : اي بیچاره! تو که در میان خر و آدم گم شدهکسی نمی

را با گفتار آدمیان چه کار؟...و اي تبه یقین ندانسته

تـوانی سـخن آدمیـان را بفهمـی تـا از      اي چگونه میوانگهی ، تو که به اقرار خودت سیرت خر داشته

شـوم. و بلکـه هرگـاه    کنی؟. در اینجاست که من  از شعر و شـاعري ، سـیر مـی   گیريگفتار پیمان ، خرده

افسـوس  ». شاعري را ننگ دانم. دارم از اشعار عار« شاعري و شعر اینگونه پستیها و نادانیها بار آورد ، من : 

م :آمیزد و همی با خود گویهاي ناهنجار و شوم در میاي پیمان با اینگونه صددارم که آواز فرخنده

یر خر ازدحام کندنفکه حیف باشد ، صفیر بلبل را   

تا خر آواز خود ، تمام کند.کاش ، بلبل ، خموش بنشستی   

خواهم این را بدانید که من گفتارهـاي  نویسم بلکه مییند شما نمیامن این سخنان را براي خوش

ایـد  رهانیـده ابـافی و را از گمراهی یـاوه ي شعر ، از بن دندان تصدیق دارم. و از اینکه مشما را در زمینه

گزارم. نه تنها مـن ـ کـه باقتضـاي ذوق فطـري بشـعر دلبسـتگی دارم ـ از         یکبار دیگر هم سپاس می

پذیرم بلکه بسـیاري از شـعراي پیشـین ـ کـه      ی بیزاري جسته و گفتار شما را از ته دل ، مییسرایاوه

شمارند ـ از شعر و شاعري نکوهشها کـرده و   و ادب میخالفان پیمان ، ایشان را از بزرگان عالم شعر م

گوید  :اند. انوري میبه گمراهی خود خستو  گشته
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حاش الله تا ندانی این سخن را سرسريلیک از کناس ناکس در ممالک چاره نیست   

ناقلی باید تو نتوانی که خود بیرون بريگم کنی   اي رازانکه گر حاجت فتد تا فضله

زان یکی جولاهکی داند ، دگر برزیگريخالد ، جز بجعفر کی شود هرگز تمام  کار

گري؟نباز روي خرد گر،در نظام عالمباز اگر شاعر نباشد ، هیچ نقصان اوفتد

شعر دانی چیست؟ دور از روي تو حیض الرجال   قائلش گو خواه کیوان باش خواهی مشتري 

ز شاعريکنان ز کناسی خوري بهتر بود ت  کتسرشنت ، شرط کارؤآدمی را چون م

(اثیرالدین اومانی) گوید :

که چو جمع شعراء خیر دو گیتیش مبادد؟ي شعر ، بگیتی که نهایا رب این قاعده

زحمت خواندنش آن به که از او ناید یادگفتنش کندن جانست ، نوشتن ، غم دل   

(نظامی گنجوي) گوید :

کز اکذب اوست ، احسن اواودر شعر مپیچ و در فن

آن علم طلب که سودمند استچه بمرتبت بلند استرشعر ا

(فردوسی) گوید :

ز من این جنون کی پسندد خرد بخندد خرد  گرسزد  بمن می

جهانی پر از نام رستم کنم؟!...که یک نیمه از عمر خود ، کم کنم 

نمونه در اینجا آوردم. وگرنه از این نمـط فـراوان یافتـه    این چندین بیت را از چندین شاعر براي

بـافی  به پستی و یاوهشود که در اینجا بیشتر از این مرا مجال نیست. با این حال که بزرگان شعراءمی

هـاي گرمتـر از آش خندیـدنی اسـت کـه بـه هـواداري از        خود خستوانند راسـتی را حـال آن کاسـه   

کوشند تا نام زشت ایشان را نکو گردانند! غافل از اینکه : (آن نام ، که زشت سرایان برخاسته و مییاوه

شد ، نکو نتوان کرد).

آرند کـه بسـیاري از بزرگـان    خالفان پیمان این را هرگز بروي خود نمیمي افسوس است که مایه
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علمناء الشـعر  اند (و مانسبت شاعري را بر خود سزاوار ندیدهاجهان آفرینش ، شعر را نپسندیده و حت

ارجتر از آن ي شعر بروي انگار و پندار گزاشته شده است و وهم و خیال ، بیو ما ینبغی له) چون پایه

است که بنزد خرد درخور اعتنـا باشـد از اینروسـت کـه خردمنـدان ، پنـدارهاي شـاعرانه را چنـدان         

ه هر که گام در آنجا نهد هـم در  ایست کاند ، آري بیابان وهم و خیال لجنزار بیکرانهدلبستگی نداشته

تواند خویشتن را بشـاهراه هـدایت برسـاند. زیـرا انگـار و پنـدار ،       زمان گمراه شود و دیگر بسختی می

فرماید : (پیروان شعراء گمراهاننـد) ملامحسـن   ن میآي گمراهی است. از اینجاست که خدا در قرمایه

کسانی فرود آمده که دین خـدا را تغییـر   يدربارهاین آیه « ي (تفسیر صافی) گوید : فیض ـ نویسنده 

من ، وقتی که این جمله را در » اید که کسی از او پیروي کند؟.. دهند وگرنه هرگز شاعري را دیدهمی

تفسیر صافی خواندم با خود گفتم : کاشکی شادروان (ملامحسن فیض) در این زمان ما زنده بـودي ـ   

ي شعراء هستند و نیز بدانستی گمراهانی هاي قلندرانهه پیرو اندیشهي انبوهی چگونتا بدیدي که توده

دانند. گمراهی شعرا و پیروان ایشان روشنتر از آن است کـه  ي پیغمبران میچسان ، شعرا را همدرجه

آگاهی پوشیده باشد.براي دانشمندان دل

اید بافی میان بستهیاد یاوهراستی را سپاسگزار باید بود که شما قد مردانگی برافراشته و بکندن بن

گویـان را وقعـی   و بمصداق (یجاهدون فی سبیل االله و لا یخافون لومه لائم) سـرزنش و ایـراد بیهـوده   

پرسـتی  یگانـه يدهید. زهی آزادگی و مردانگی. انصاف را نشانهنمیراهننهاده و بیمی از ایشان در دل

اند :همین است زیرا گفته

و یا تیغ تیزي نهی بر سرش ي زرش موحد ، چو در پاي ریز

بر این است بنیاد توحید و بسامید و هراسش نباشد ز کس   

بافان این زمان (شعراي معاصر) باید کشید همانا دزدي و دغلکاري ایشان است چیزیکه بروي یاوه

نـش و خـرد   گویـان چـون از دا  که بگمانم ، در این باره اشارتی در پیمـان نرفتـه اسـت. ایـن بیهـوده     

اي را از خود پدید آرند. این است کـه بـدیوانهاي شـعراي    توانند یک مضمون نغز و تازهاند نمیبهرهبی
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کننـد! و هرگـز ایـن پسـتی را     هاي آنان را با اندك تغییري بنام خود قلمداد میپیشین تاخته و گفته

ي مخالفان پیمان : نیست و بگفتهگویم : غزلسرایی کار بیهوده آرند! من ، مثل را میبروي خود درنمی

(غزل ، فصلی از ادبیات است) ولی هرگاه خردمندي بپرسد : اینهمه دیوانهاي غزل که شعراي پیشین 

بافانی هم ، تکرار مکررات را کار خود ساخته و هی از زلف یـار و  اند بس نبود که یاوهساخته و پرداخته

ی را بدهند و باز سیر نشـوند؟! ـ در اینصـورت چـه     یگودهماه رخسار و چاه زنخدان داد زده و داد بیهو

پاسخی به این پرسش باید داد؟!

ي هر یک بیتی دو در ستایش شعر و شـاعري سـروده و روي ورقـه   ،تنی چند از شعراي بیشعور

بزرگی را سیاه گردانیده بودند بیت نخستین که نوشته بودند این است :

ر وجودیم و سخن گوهر ماستحصدف بماست  باریم و شهان بر درما فقیر در

همان ورقه را نزد من آورده خواستار شدند که من نیز بیتی چند در این زمینه بسرایم. من ورقـه  

را برگرفته و این دو بیت را در برابر شعرهاي ایشان نگاشتم :

ماستسخن حافظ و سعدیست که در دفترهمه دزدان کلامیم ، چو نیکو نگري    

ماست لیک سوداي سخنبافی اندر سرسر علم است و بفکر صنعت    رلم اندعا

1طلبم این نامه را بنام (اعتراف نامه) بشما نگاشتم.از تفصیل پوزش می.سخن بدرازا کشید

صدیقی نخجوانیتبریز  ــ   1314مهر ماه 22

هاي آییناز گفته

من و بدل سپارش : بشنو زدانی چه بود ره نکویی؟.

2هم بر دگران روا مدارش!آن را که بخود روا نداري    

پاکدین

)211706ـ (1
)211710ـ (2
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ي پیمان و هوادارانشمیانه

بارها رخ میدهد کسانی شعر یا نوشته براي پیمان میفرستند و ما چـون آن را چـاپ نمیکنـیم از    

پردازیم.آید. اینست باین یادآوریها میي آزردگی پدید میاینجا مایه

ي شعر ـ نخست باید دانست ما آنچه را یکبار گفتیم هیچگاه آن را فراموش نمیسازیم و  ـ درباره1

شناسیم و سـخن را  ي شعر بارها گفتیم ما آن را بخشی از سخن میهیچگاه از آن برنمیگردیم. درباره

جز بهنگام نیاز بیهوده میشماریم. چه نیکو سروده آقاي انصاري :

بنزد بخردان اینست معیارر معنی گو چو گوییسخن از به

سپس فرسود تن از بهر اشعارنخستین باید اندیشه بسر داشت   

ي خرد است که جز بهنگام نیاز نباید لب بسخن باز کرد. کسانی که با ایـن گفتـه نبـرد    این گفته

ت کـه سـر بکـوه    شمارند داستان ایشان داسـتان کسیس ـ مینمایند و سخن یا شعر را چیز جداگانه می

کوبد و چنین پندارد کوه را خواهد شکست.

خدا خرد بآدمیان بخشیده که آن را راهنماي زندگی گیرند.

ترین مردمان کسانی هستند که با خرد پیکار نمایند.بدبخت

سرایند این نکتـه را فرامـوش ننماینـد و تـا معنـایی پدیـد نیایـد        کسانی که شعر براي پیمان می

ازند.بشعرسرایی نپرد

ایم پیمان راهی را براي خود برگزیده که بیرون از آن گامی برنمیدارد. شـعرها نیـز   دوم بارها گفته

ي خـود بمـا   ها باشد. ما از دوستان خویش چشم داریم با جربزهکه چاپ میکنیم باید در همین زمینه

ینگاریم آنان با زبـان  یاري دهند و  سخنانی را که ما بنام خرسندي خدا و بآرزوي رستگاري شرقیان م

شیرین شعر تکرارش کننـد و ایـن کاریسـت کـه مـزدش را از خـدا خواهنـد دریافـت. در ایـن بـاره           

هاي آقایان صدیقی و گوهري و هدایی و انصاري بهترین نمونه میباشد.سروده

ي گفتارهـاي مـا بیرونسـت مـا     چه بسا شعرهایی که بخودي خود نیکوست ولـی چـون از زمینـه   
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آنها را بچاپ نرسانیم.ناگزیریم 

سوم چه بسا تعبیرهایی که خود گوینده عیب آن را نمیداند ولی نزد ما عیب آن نمایانسـت. مـثلاً   

اي سروده در آنجا میگوید : یکی چامه

تو آن طایر لا مکانی مکانی تو آن نازنین باز دست شهستی

یا میگوید :

رها کن تن خویش از قید هستی.

صوفیانست و جز نزد ایشان معناي درستی ندارد از این جهت ما ناگزیریم آنها را این تعبیرها ازآنِ

نپذیریم.

در شعرها نفرین بر چرخ و ناله از گردش روزگـار و نکـوهش از بخـت رواج بسـیار دارد و کسـانی      

مـا  دانسته و نادانسته آنها را بکار میبرند. ولی باید گفت کار نیکویی نیست و باید بتـرك آنهـا گفـت.    

ي همیشه باید زمان خود را از دیگر زمانها جدا گرفته و نادانیهایی را که از قرنهاي گذشـته 

زبونی یادگار مانده براي زمان خود زیبنده نشماریم.

این نکته را نیز ناگفته نمیگزاریم که ما ستایش را دوست نمیـداریم و بایـد هـم دوسـت نـداریم.      

سـرایند از سـتایش   نند و بنام پاکدلی و گواهی شـعرهایی مـی  هاي پیمان همداستاکسانی که با گفته

ي آن برکنار باشند و چنین شعرهایی که سروده شود چاپ آن در پیمـان شایسـته   مهنامه و یا دارنده

نخواهد بود.

هاي پارسال و امسـال  بهترین نمونه در این باره شعرهاي آقایان واقف و هدایی است که در شماره

مندي. بهرحال آن دوستان که گـاهی شعرهاشـان   گیري و گلهیادآوریست نه خردهچاپ یافته. مقصود

1چاپ نمیشود علت را بدانند و دل آزرده نباشند. ...

)304229ـ (1
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شعر بخردانه

اي بسا خاندان که شد بر باداز نفاق عروس و مادر شوي

این چنین روز را خدا ندهاد مرد از این نفاق خسته شود    

ي مرد از آن شود آباد خانهبمهر پردازندجاي کین گر 

همچو فرزند زو بود دلشادمادر شوي چون عروس آورد   

مادر اوست مادر دامادنیز باید عروس پندارد  

همه از دست رنج و غم آزادگر چنین بود خانواده شوند

خوي و پاکنهادهمه پاکیزهپرورانند کودکانی چند

1یادگاري ز دودمان و نژاددر جهان پایدار بگذارند  

افسر  

پایان

از همین ادبیات منظوم ایران خواهند بیشتر بخوانند به کتاب خوانندگانی را که در این زمینه می

آمده و چون ارجدار 1343آید پسگفتاریست که در چاپ سال آنچه در زیر مینماییم.راه مینویسنده

آوریم.باشد در اینجا با اندك کوتاهی میمی

چند یادآوري

ایسـت کـه از دیربـاز روي هـم     هاي پراکنـده ـ یکی از جلوگیرهاي پیشرفت در کشور ما اندیشه1

زاري پدید آورده که چون کسی پاي در آن نهد تا سر بمیان آن فرو رود ، مغزش انباشته شده و شوره

را آنـان  انـد زی ـ زار غیرت بربـاد ده را شـاعران پدیـد آورده   آشفته شود و زندگیش تباه گردد. این شوره

)306360ـ (1
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اند تا با ي بدآموزیها را لباس شعر پوشانده و در دیوانها انباشته وسیله بدست بدخواهان ایران دادههمه

رواج آنها ، مردم را به سستی و بیحالی ، به ناامیـدي و پراکنـدگی[= تفـرق] ، بکشـاکش و آشـفتگی      

، ي سیاسی بخود گرفتهجنبهي خود بیرون رفته و . اگر بگوییم ادبیات در ایران از رویهوادارند

ایم وگرنه چرا باید کسانی آنهمه پافشاري کننـد تـا بـدآموزیهاي شـاعران از     دروغ نگفته

هاي سعدي و حافظ و مولـوي و خیـام و   ها و پرداختههنایش[= تأثیر] نیفتد؟ چرا باید بافته

رادیـو بخـورد   اي[نتیجه] نـدارد ، هـر روز از  مغزي هودهدیگران را که جز سرسام و آشفته

ي کشورها میکوشـند تـا سـرزمین خـود را هرچـه      چرا باید در این زمان که مردمِ همهمردم دهند؟

آبادتر سازند و فرزندان را بنگهداري آن برانگیزند ، نغمه سردهند که :

این وطن آنجاست کو را نام نیستاین وطن مصر و عراق و شام نیست

نه میخواهند پاسخ دهند و نه توانند داد.و صدها چراهاي دیگر که بدخواهان

توانست در برابر این گمراهیها خاموش باشد. او جز این سخنرانی هر زمـان  شادروان کسروي نمی

افتاد بگمراهی شاعران پرداخته از بدآموزیهاي آنان سخن میراند و با روشن سـاختن آمیغهـا   پایش می

هاي [در] پیرامون ادبیات و حافظ چه میگوید؟ و دادگـاه  ي آنها را میکند. براي این خواست کتابریشه

را نوشت و در راه نبرد با بدآموزیهاي سعدي و حافظ زیانها دید تا آنجا که از استادي دانشگاه که بحق 

ي او بود محروم گردید. لیکن هیچکدام از آنهـا نتوانسـت وي را از پیـروي آمیغهـا[= حقـایق]     برازنده

نماید :ت خود را در کتاب دادگاه با اشاره بکمپانی خیانت ، چنین باز میدارد. راهنما خواسباز

ما میخواهیم گمراهیها و بدآموزیهاي زهرآلود را که از سعدي و حـافظ و مولـوي و دیگـران    « ... 

ایـد از ریشـه   بیادگار مانده و شماها (کمپانی خیانت) در راه افزودن رواج آنها صد پافشاري نشـان داده 

پرسـتی دهـد روان   یم و بجاي آنها کتابهایی را که بجوانان درس غیـرت و گردنفـرازي و مـیهن   برانداز

گردانیم.
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انـد از میـان   ما میخواهیم نورسان را از این فرهنگ مغزفرسا که بدخواهان این کشور بنیاد گزارده

1...»برداشته بجاي آن فرهنگ را بمعنی راستش بنیاد گزاریم 

براي رسیدن باین خواست بود و همانگونه که میدانید جان بـر سـر   ي کوششهاي کسرويو همه

اشت.زاین خواست گ

مخـالف اسـت. ایـن سـخن     » نفـس شـعر  « ـ دشمنان کسروي چنین پراکنده بودند کـه او بـا   2

نویسد :[همـ]چون بسیاري از سخنان دیگرشان دروغ بود. راهنما[کسروي] در این باره می

اند ولی این دروغست. مـا دشـمن شـعر    ما را دشمن شعر شناسانیدهباید بگویم :نخست می« ... 

، ایم ... ما میگوییم : شـعر سخنسـت  نیستیم ما نمیگوییم شعر نباشد. چنین سخنی را در هیچ جا نگفته

2...»سخن آراسته ، سخن باید از روي نیاز باشد 

ی مخـالف اسـت و ایـن هـم     گـوی مخالف نیست او با پراکنده» نفس شعر« بینید او با چنانکه می

بجاست. شاعران ایران چه در زمانهاي گذشته و چه در زمانهاي نزدیک در بند نیاز نبوده و تنها بقافیه 

اند اینست اند و مشتی سخنان پوچ را بهم آمیخته هوس خود را خاموش گردانیدهپردازي بسنده کرده

خت.توان در بند بودن آنها بود و باید همه را دور اندانمی

ـ ... با افسوس باید گفت کـه آنـان [زنـان] نیـز فریـب نیرنـگ بـدخواهان را خـورده بـاین دام          3

باختگیهـاي خـود را بشـعر درآورده بدسـت     ي آلودگیهـا و شـرم  اند. ... چند زن هوسباز همهفروافتاده

بدرند. ...ي شرمشان رادوشیزگان میدهند که آنان را نیز [همـ]چون خود سرمایه باخته سازند و پرده

ـ براي نبرد با گمراهیها باید از راههاي گونـاگون پـیش رفـت. یکـی از آن راههـا نـابود کـردن        4

ي غیرتمندان و نیکخواهانست که بنابودي کتابهاییست که انباشته از آن بدآموزیهاست. این بایاي همه

آنها کوشند. 

دیده شود.» فرهنگ چیست؟« چاپ یکم. براي دانستن معنی فرهنگ نیز کتاب 30ـ دادگاه سات 1
چاپ یکم18ـ در پیرامون ادبیات سات 2
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ي کتابهاي بدي که در خانـه دارنـد   آزادگان هر سال در یکم دیماه که روزبه کتابسوزانست بنابود

پردازند و از همه میخواهند که در این کار نیک با آنان همراهی نشان دهند. کتابهاي شعر ، رمان ، می

افسانه و کتابهاي فال و جادو و دعا و مانندهاي اینها را که سودي بزندگانی ندارد بخورد آتش دهند یا 

روبی میکنند مغزهاي خود را نیز از آلودگیها پـاك  ود را پلشتي خبآب اندازند و بهمان گونه که خانه

سازند.

ي کسـانی کـه ایـن    هاي پاکدینی است از همـه ي اندیشههکه دنبال کنند» باهماد آزادگان« ـ 5

یابند ، میخواهد که نزدیک آینـد کتابهـاي شـادروان کسـروي را     دفتر را میخوانند و راهی بحقایق می

دند دست همراهی بما دهند تا بخواسـت آفریـدگار توانـا نیکـان از بـدان جـدا       بخوانند و اگر راست دی

اي بسیار باشـکوهتر  ي بدیها کنده شود و ایران آیندهگردیده نیرویی پدید آید تا بکمک آن نیرو ریشه

از گذشته داشته باشد.
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